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 چكيده

خبـر از طـالع    رويـدادها و  ينـي ب پـيش  تفسير رؤيا در ادوار مختلف تاريخي بـا هـدف       
 در ميان مسلمانان نيز     .ويژه حاكمان بوده است     ها، همواره مورد توجه جوامع و به        انسان

 علمي الهـي قلمـداد شـده كـه        ) رؤياها به باورمندانه معنادهي مهارت(رؤيا و تعبير آن     
 .دجوامـع داشـته باش ـ     سياسـي  و فردي، اجتماعي  حيات در توجهي  قابل تواند تأثير   مي

نظر نقل رؤيا و تعبير آن مـورد توجـه حاكمـان مـسلمان قـرار              هايي كه به    يكي از دوره  
 رو بـا بررسـي و تحليـل محتـواي            پـژوهش پـيش   . گرفته، عصر خلفاي ثـلاث اسـت      

شده از نخستين خلفاي اسلام، تلاش دارد نشان دهد نقل ايـن رؤياهـا از                 رؤياهاي نقل 
بر همين مبنا   . اي خاصي صورت گرفته است    ه  جانب دستگاه قدرت با اهداف و انگيزه      

پرسش اصلي پژوهش ناظر بر اين است كه جريان قدرت چگونه و با چه مـضاميني از             
هاي سياسي و ديني،      ويژه در ساحت    بخشي به گفتمان خلافت، به      رؤيا براي مشروعيت  

ان خلفا يـا    االله، از زب    رسول ويژه  نظر نقل رؤيا از بزرگان دين و به         به. استفاده كرده است  
االله،   نزديكانشان، با مضاميني همچون شباهت حاكمان جديد جامعة اسلامي بـه رسـول            

توجيه عملكرد ايشان و تأييدشان از جانب پيامبر، جلب پشتيباني مردم و غيره با هدف               
بـه بيـاني    . ها بـوده اسـت      توجيه و تبيين مشروعيت سياسي خلفا و ترويج حقانيت آن         

كند كـه در تـلاش بـراي          لب رؤياها هدفي سياسي را دنبال مي      تر دال مركزي اغ     روشن
روش ايـن   . تثبيت جايگاه حقوقي خلفا در مقام جانشينان بر حق پيامبر، نزد عامه است            

  .هاست اي در گردآوري داده بر شيوة كتابخانه تحليلي و مبتني-پژوهش توصيفي
  . ت رؤيا، پيامبر، خلفاي نخستين، جانشيني، مشروعي:ها كليدواژه
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  مقدمه
هاي متعددي براي جامعة اسلامي پيش آمد كه بـا تـدابير مختلفـي                بعد از رحلت پيامبر، چالش    

ها، مـسئلة جانـشيني پيـامبر و نيـاز فـوري بـه                از جملة اين چالش   . ها شد    در مديريت آن   سعي
اگرچـه سـقيفه، تكليـف خليفـة پـس از پيـامبر را              . تمشيت امور حاكميت جامعة اسلامي بـود      

كه مشهور است     چنان. رد، اين رويداد منشأ بسياري از اختلافات بعدي مسلمانان شد         مشخص ك 
 و  ه در تاريخ اسلام براي امامـت       ك مشيري ش   و شروع شد  سقيفهز  اختلافات امت اسلامي از رو    

  ). 21:1335شهرستاني،(د چيز ديگري كشيده نش هيچ  براي  كشيده شد،رهبري
هـا ميـان فـرق     توان سرمنشأ اغلب درگيري  تاريخي مياندازي كلي و همين دليل در چشم     به

هـاي    ابوبكر در سقيفه با تـلاش     . اسلامي را به رويداد سقيفه و مسئلة جانشيني پيامبر بازگرداند         
به تعبير امام علي، عمـر چيـزي   . عمر، جانشين پيامبر شد و وصيت كرد خليفة بعدي عمر باشد         

البلاغـه، خطبـة      نهج(مند خواهد شد      ا خود از آن بهره    دانست فرد   را براي ابوبكر مهيا كرد كه مي      
اي بود كـه عثمـان بـه        گونه  چيدمان شورا براي انتخاب خليفة بعدي توسط عمر نيز به         ) شقشقيه
  . اي در ميان نبود رسيد، اما براي اين خلفا نص صريح، آيه و روايت يا توصيه خلافت 
 براي مـشروعيت خـود بودنـد تـا هـم      اتكا بلقااي  دنبال پشتوانه  همين دليل برگزيدگان به     به

 رقبا از گردونة قدرت، اذهان مردم را با خـود           راندن  رونيبقدرتشان را نهادينه كنند و هم ضمن        
.  خلفا صورت گرفت    هايي براي مشروعيت    در همين راستا در همان دوران تلاش      . همراه سازند 

سازي   بخشي و فضيلت    راي مشروعيت ترين تكاپوها ب    دهد يكي از بديع     شواهد تاريخي نشان مي   
  . بود1براي خلفا توسل به رؤيا

 مسلمانان بعـد از وفـات پيـامبر همـواره نـوعي عـدم اطمينـان از                  2 سه خليفة اول   ازآنجاكه
                                                 

شـود، تفـاوت معنـايي        جاي هم به كار برده مي        درخصوص دو واژة خواب و رؤيا اگرچه در محاوره اين دو به            .1
؛ 3و  37:1363قريـشي، (توانـد رؤيـايي مـشاهده كنـد           درواقع تا فرد به خـواب نـرود نمـي         . ها وجود دارد    ميان آن 
ب ديدن است كه منظور از آن صوري اسـت كـه در ذهـن               معناي خوا   در زبان فارسي رؤيا به    ). 48: 1383منتظري،
اي از تـصاوير، افكـار، احـساسات و رويـدادهايي اسـت كـه گـاه در هنگـام                مجموعهدرواقع رؤيا    .شود  ايجاد مي 

لغتنامـة  . نـك  (آيـد   ها هنگام بيداري به ياد انـسان مـي         گذرد و بعضي از آن      طور غير ارادي از ذهن مي      خوابيدن، به 
. نـك (گـزاري و رؤيـابيني        ؛ همچنـين دربـارة خـواب و خـواب         )ذيل واژة خـواب   انوري،  ة رؤيا؛   دهخدا ذيل واژ  

، مـدخل  7المعارف تـشيع، جلـد   ، مدخل رؤيا؛ دايرة25، مدخل خواب و جلد  23جلد: المعارف بزرگ اسلامي    دايرة
  ). ، مدخل خواب16گزاري؛ دانشنامة جهان اسلام، جلد خواب

 بايد توجه داشت    رابطه  نيدرا .است) ع(ايد از نظر دور داشت، مسئلة خلافت علي       اي كه در اين پژوهش نب       نكته .2
بعد از پيامبر از جانـب خـدا بـه نـص صـريح تعيـين       ) امامي  در گفتمان شيعي دوازده   (باور شيعيان امر جانشيني       به

د متعدد براساس نصوص وارد شده در متون و ميراث تشيع و همچنين شواه) ع(تكليف شده است و حضرت امير
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پذيرش كامل خود از سوي جامعة اسلامي و نخبگان آن، در ذهن و زبانشان وجـود داشـت؛ از          
پژوهش . گرفتند   مي  ها بهره    و مهار برخي چالش    تشبث و استناد به رؤيا با هدف كسب تأييدات        
هـا يـا نزديكانـشان بـا          گرفتن خلفـا از سـوي آن        حاضر متمركز بر رؤياهايي است كه با قدرت       
 مبنا پژوهش درصدد تبيـين ايـن مـسئله          نيبر هم . محتواي موضوعات گوناگون نقل شده است     

ل رؤيـا، بـراي توجيـه       است كه جريان خلافت چگونـه و بـا چـه مـضامين و محتـوايي از نق ـ                 
گيري خويش و همچنين جلب حمايت مردم از گفتمان خلافت استفاده كرده               قدرت  مشروعيت

  . است
ها و وثاقت راويان و منابعي كه اخبار رؤياها در             محتواي خواب  وسقم  صحتبايد گفت كه    

زيـرا  ها آمده است از دايرة مسئلة پژوهش حاضر خارج است و موضوع مقالة ديگري است؛                 آن
ها، تفاوت چنداني در نتيجه نـدارد     ها چه ساخته و پرداختة خلفا باشد چه پيروان آن           اين روايت 

گرفته است، اما بررسـي        براي خلفا مورد استفاده قرار مي       و درنهايت با هدف كسب مشروعيت     
ال هـا در اقـوال و افع ـ         حائز اهميت است كه استناد به اين خواب        ثيح  نيا ازو نقد اين رؤياها     

بخشي به جايگاه خود، امري متداول و شايع بوده و حتي در عصر حاضر                خلفا براي مشروعيت  
روش پـژوهش   . نظـر و تأمـل دقيـق اسـت           شايستة امعان  ثيح  نيا ازنيز مرسوم است، بنابراين     

  .اي است هاي كتابخانه بر داده تاريخي حاضر توصيفي تحليلي و مبتني
  

  پيشينة پژوهش
بخشي به خلفاي ثلاث مقاله يـا كتـاب مـستقلي             كرد آن براي مشروعيت   درخصوص رؤيا و كار   

بابـايي و علـي زارعـي بـراي           اي كه مجيـد حـاج       در بخشي از مقاله   . تاكنون نگاشته نشده است   
اند، در كنار نقـش        نگاشته »بررسي جايگاه امور فرامادي در تحليل فتوحات مسلمانان در ايران         «

وند فتوحات پرداخته شده است، اما مقالة حاضر بـر موضـوعي            پيشگويي به تأثير رؤيا نيز در ر      
فراتر از فتوحات متمركز شده و رؤياهاي متناظر بر مشروعيت سياسي و دينـي خلفـا را مـورد                   

  . بررسي قرار داده است
بيني و كاربست آن در مشروعيت    رؤيا و خواب   با  دررابطهاز دورة خلفاي ثلاث كه بگذريم؛       

هـا   ا تمشيت امور سياسي آثاري به چاپ رسيده است كه به اجمال بـه آن              حاكمان و پادشاهان ي   
 نگاشته كه در آن بـه   عباسيان؛ رؤيا و سياست   امامعلي شعباني كتابي با عنوان      . اشاره خواهد شد  

                                                                                                                   
شـود؛ فلـذا نيـازي بـه اسـتناد و احتجـاج بـه رؤيـا يـا روايـاتي              االله محسوب مي    تاريخي، جانشين بلافصل رسول   

دهـد    آثار تاريخي و حديثي نيز نـشان مـي         بررسي.  براي اثبات حقانيت و مشروعيت ايشان نبوده است        دست  نيازا
  .ابع موجود نيستروايتي كه با اهداف خاص، چنين رؤيايي را بازتاب دهد در من
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عنـوان ابـزاري    اثبات اين فرض پرداخته است كه خلفاي عباسي با استناد و تشبث بـه رؤيـا بـه       
نزهت احمدي . اند ي اقدامات سياسي و اجتماعي و مذهبي خود بودهدنبال توجيه برخ سياسي به

هـا     با اين سؤال محوري كه رؤياها و نقل آن         رؤيا و سياست در عصر صفوي     در كتابي با عنوان     
در زندگي اجتماعي و سياسي عصر صفوي چه تأثيراتي داشته اسـت؛ بـه بررسـي كاركردهـاي                 

  . دشاهان صفوي پرداخته استتوسل به نقل رؤيا و تفسير آن در ميان پا
احمدي توضـيح داده پادشـاهان صـفوي چگونـه در نقـش مفـسران رؤياهايـشان، برخـي                   

در فصول مختلف كتاب مسائل مهمي همچون جايگـاه  . اند برده هاي خويش را پيش مي     سياست
گيري صفويان، نقش رؤيا در كـسب مـشروعيت و            رؤيا در طريقت صفوي، نقش آن در قدرت       

شناسي رؤياهايي كه  بندي و سنخ كردهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي رؤيا با دسته       همچنين كار 
  .  است مورد بررسي قرار گرفته است از پادشاهان مختلف صفوي نقل شده

شناسي خواب و رؤيا، گفتاري در  كتابداريوش رحمانيان و زهرا حاتمي در كتابي با عنوان 
انـد كـه در طـول         تحليلي آثـاري پرداختـه    -توصيفيبندي     و دسته  مرور  به شناسي تاريخي   خواب

ايـن كتـاب    . انـد   صورت ويژه به مسئلة رؤيا و تأثيرات آن در حيات انسان توجه داشته              تاريخ به 
شناسي دقيقي از آثـار       اي دربارة خواب و رؤيا، منبع       ضمن مرور برخي مباحث نظري و بينارشته      

تـوجهي از     رسي ارائه داده است و طيف قابـل       هاي فارسي و غيرفا      در زبان   موجود در اين زمينه   
رؤيا در دورة صفويه در ميان پژوهـشگران تـاريخي مـورد توجـه     . شود موضوعات را شامل مي  

لـو و شـعله كـويين         بر نزهت احمدي محققان ديگري نيز همچون يوسـف رحـيم            بوده و علاوه  
  . اند تحقيقاتي دربارة رؤيا در اين عصر داشته

تـرين رؤياهـاي       در سنت و سياست صفويه، به بررسي مهـم         دنيد  وابخ«لو در مقالة      رحيم
است كه نقش پر رنگي در برخي تحولات كشورداري، سياسي، نظـامي        خاندان صفوي پرداخته    

شـعله كـويين نيـز در مقالـه         . انـد   هاي مهم قرار گرفته     گيري  اند و مبناي برخي تصميم      داشته... و
نگـاري حـول      هاي صفوي به چگونگي تحولات تاريخ       هنوشت  الدين و تاريخ    رؤياهاي شيخ صفي  

اند   كويين با بررسي منابعي كه رؤياها را نقل كرده        . پردازد  يكي از مؤثرترين افراد اين خاندان مي      
تلاش كرده نشان دهد چگونه در طول زمان تعبير رؤياها توسـط پادشـاهان صـفوي، بـسته بـه       

  . ده استشان تغيير پيدا كر هاي سياسي و مذهبي انگاره
بـه معرفـي آثـاري در       » مثابة يـك ژانـر       به نامه  خواب«اي با عنوان      مختار كميلي نيز در مقاله    

. دهـد  ي ارائه مـي ا نامه خوابپردازد كه مطالب مفيدي دربارة انواع متون         فارسي مي  اتيادب  خيتار
هـاي فكـري      انبـازنمود بني ـ  «اي با عنوان      زاده و همكارش در مقاله      در دورة قاجار نيز زهرا علي     

ها در پيـشبرد اهـداف        نامه  به تبيين نقش خواب   » هاي عصر قاجار    نامه  خواهي در خواب    مشروطه
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گـران ايـن دوره ازجملـه طـالبوف،          نهضت مشروطه، بـه خامـة برخـي روشـنفكران و اصـلاح            
  . اند پرداخته... اي، مستشارالدوله تبريزي، عبدالرحيم الهي و العابدين مراغه زين

دليـل    هـا كـه بـه       نامـه    ايـن روشـنفكران بـا نگـارش ايـن خـواب            معتقدندمقاله  نويسندگان  
اي نيـز نوشـته       صـورت اسـتعاره     هاي سياسي و ملاحظات مذهبي و سنتي بعـضاً بـه            محدوديت

. انـد   گرايانـة خـويش بـوده       اند، درصدد تنوير افكار عمـومي و تـرويج نظـرات اصـلاح              شده  مي
هـا داراي كـاركردي سياسـي         نامـه   توان گفت اين خـواب      اين نظر با اندكي تسامح مي      به  باتوجه
ها با ديدگاهي انتقادي و  نامه در اين مقاله نويسندگان تلاش دارند ثابت كنند اغلب خواب        . است

هاي نو و مترقي نظير  اند، درصدد بيان انديشه  نگارش درآمده ها در قالبي نو به دليل محدوديت به
محدودكردن قدرت شـاه، تبيـين فـساد نهادهـاي سياسـي و             ،  خانه  عدالتخواهي، تشكيل     قانون

دليـل جايگـاه خـواب در         ها به   نامه  اين خواب . اند  بوده... اجتماعي، مطالبات حقوقي و سياسي و     
 .اند پسند بوده و در جذب عامة مردم موفق بوده باور و فرهنگ عمومي مخاطب

  
  ن پيامبر عصر ابوبكر؛ رؤياهايي با هدف تأييد مشروعيت اولين جانشي

ترين واقعة دوران خلافتش سركوب مرتدان        ابوبكر دو سال و سه ماه خليفة مسلمين بود و مهم          
هاي مختلفي وجود دارد، يكـي از ايـن    مسلماني ابوبكر روايت دربارة. و پيامبران دروغين است

 كـه    نطور مشهودي هدف از بيان آن بيش از آ          الاحبار است كه به     ها نقل رؤيايي از كعب      روايت
هاي او بر ديگـران، تقـدمش در اسـلام و جايگـاه                ابوبكر باشد، نقل فضيلت    آوردن  اسلامطريق  

خلافت ابوبكر صديق معلوم گشته بود پيش از مبعـث          «. نظيرش نزد پيامبر و مسلمانان است       بي
به ابوبكر خوابي ديده بود به مكه كه ماه از آسمان بيفتاد            : گفت. پرسيدند آن چگونه بود   . رسول

پس از  . اي ماه در آنجا رفت      اي نماند در مكه الا كه از آن پاره          پاره شد و هيچ حجره      كعبه و پاره  
الا آن پاره كه در كنار ابـوبكر افتـاده     . ها جمله بيرون آمد و ماه تمام شد         هاي مكه آن پاره     حجره

ز ايـن خـواب   ا. از علماي مكه تعبير اين خواب پرسيدند و ايـشان جهـودان بودنـد             . بود، بماند 
پس ابوبكر سفر كرد به جانب شام و بحيراي راهب آنجا بود و ابوبكر از بحيرا                . كراهت داشتند 

فرستد به مكه و تو وزير او باشي در حـال             گفت زود باشد كه خداي تعالي پيغمبري مي       . پرسيد
 حيات و خليفة او باشي بعد از ممات و چون رسول رسالت ظـاهر كـرد، ابـوبكر از او حجتـي                     

آن خواب كه تو به مكه ديدي اشارت بدين خواب بود كـه             : گفت. طلب كرد بر رسالت رسول    
  ). 78: 1397رحمانيان، :  همچنين نك489: 1361خرگوشي، (» گفته آمد

هـا و مـضاميني در        الاحبار راوي اين رؤيا، از قصاصون است، وجود نشانه          گرچه خود كعب  
عنوان خليفه در اذهـان و        ت و شايستگي ابوبكر به    دهد در جامعة آن عصر شأني       روايت نشان مي  
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با درنظرگرفتن چنين وضـيعتي، محتـواي       . افواه مردم مسئلة پرترديد و مورد پرسش بوده است        
ازجملة . ي و با تساهل در مباحث رجالي و درايي، چند نكتة مهم در خود داردطوركل بهروايت، 

  : توان به اين موارد اشاره داشت اين نكات مي
هاي پيامبري را در حضرت        نشانه تر  شيپلين نكته حضور مجدد بحيراي راهب، كسي كه         او
بودن بحيـرا      مهم به  باتوجهتوان گفت     ديده بود در يك پيشگويي جديد است كه مي        ) ص(محمد

در اذهان مسلمانان در روايات مربوط به بعثت پيامبر، براي باورپذيري بيـشتر مجـدداً از نـام او     
  انيت خلافت ابوبكر نيز استفاده شده است؛ براي اثبات حق
وجـو از علمـاي يهـودي پرداختـه         كه چرا ابوبكر براي تعبير خواب خود، به پرس          ديگر آن   

آيا تلاش كرده تعبير خواب خلافت خود را به غيرمسلمانان منتسب كند تا راه نجـاتي از               . است
 خودش پيدا داران طرفهاجران و  علي با مداران طرفاي و اختلاف انصار و  هاي قبيله  كشمكش

هاي حيات پيامبر در ميـان مـردم رايـج            كند؟ متن روايت حاكي از آن است اين خواب در سال          
به آن در مـتن روايـت موجـود     بوده است، اما چون هيچ تأييدي از جانب شخص پيامبر نسبت           

پـذيري   ف جامعـه  شدن اين رؤيا در جامعة مسلمانان بـا هـد           توان گفت احتمالاً شايع     نيست، مي 
در اين روايت تـلاش شـده جايگـاه برجـستة           . سياسي بعد از وفات پيامبر صورت گرفته است       

  .ابوبكر و مشروعيت خلافت او، براي مسلمانان يادآوري شود
طـور   االله بـه  كنـد كـه در آن رسـول    سعد روايتي مهم از يكي از رؤياهاي پيامبر نقـل مـي     ابن

منطق تاريخي  . بيني كرده است    ت ابوبكر بعد از خود را پيش      غيرمستقيم مسئلة جانشيني و خلاف    
شدن اين رؤيا پـس از خلافـت ابـوبكر             مضمون اين روايت، حكايت از آن دارد شايع        به  باتوجه

. صورت گرفته و احتمالاً با هدف يادآوري دفاع از مشروعيت و اثبات حقانيـت او بـوده اسـت        
 شـأنيت ابـوبكر و اهميـت        بـه   باتوجـه هـاي آن،     اين هدف يكي ديگر از كاركرد      تبع  بههمچنين  

  . وصيت او، دفاع از جانشيني عمر بعد از خودش و حمايت از آن بوده است
پيـامبر فرمـود در     «: در اين روايت ابتدا پيامبر با ابوبكر خوابش را در ميـان گذاشـته اسـت               

. ز تـو پـيش افتـادم      رويم و من دو پله و نـيم ا          خواب چنان ديدم كه من و تو از نردباني بالا مي          
اميدوارم خداوند تو را باقي نگه دارد و اموري را ببيني           .  خير است  رسول خدا اي  : ابوبكر گفت 

پس پيامبر سه بار اين خواب را براي ابوبكر تكرار          . كه تو را خشنود و چشمت را روشن سازد        
ه گذاشته بـوديم و      از پلكاني مسابق   بالارفتنمثل اين كه من و تو براي        : كرد و در بار سوم گفت     

سوي رحمـت     ، خداوند تو را به    رسول خدا اي  : ابوبكر گفت . من دو پله و نيم از تو جلو افتادم        
: 1374سـعد،   ابن(» مانم خواند و من پس از شما دو سال و نيم زنده مي    و مغفرت خويش فرامي   

كر، چنـين بـه   سكوت ابوبكر و اصرار پيامبر بر تعبير رؤيايي كه ديده بود توسـط ابـوب     ). 3/185



 21 / 1403، زمستان 64، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

داشته تا تعبيـر ابـوبكر را       بوده؛ اما اصرار    االله از تعبير خوابش آگاه        كند كه رسول    ذهن متبادر مي  
  .هم بشنوند

: سـعد آورده اسـت       ابـن  .در روايتي ديگر ابوبكر رؤياهايي دربارة خليفه شدنش ديده است         
شانة آن است كـه امـارت       فرمود ن . بينم  ابوبكر به پيامبر گفت به روي سينة خود دو علامت مي          «

  ). 3/422: 1373؛ بلعمي،2/216: 1374؛ 3/152: 1374سعد،  ابن(» تو دو سال است
سعد دو روايت از رؤياي عايشه براي ما حفظ كـرده اسـت كـه داراي اهميـت فـراوان                      ابن
ها در كنار نمايش جايگاه و نقش پراهميت عايشه در تحولات تاريخي صـدر                اين روايت . است

ويژه در تعيين محل دفن پيامبر و دو خليفة نخست در تلاش است تـا ايـن سـه رهبـر                      اسلام به 
طور غيرمـستقيم     اين روايت به  . مسلمانان را در يك خط واحد و در دنبالة هم به تصوير بكشند            

در ايـن   . عنـوان جانـشينان برحـق پيـامبر اشـاره دارد            به مشروعيت و مقبوليت ابوبكر و عمر به       
عايشه به پدرش گفت در رؤيـا ديـدم سـه قمـر در حجـرة مـن                  «: رده است سعد آو   روايت ابن 

 امبري ـ چون پ  گفتند؛ يمسعيد گويد از مردم شنيدم كه         بن  يحيي. خير است : ابوبكر گفت . اند  افتاده
را گفت اين يكي از اقمار تو كـه از  ) عايشه(رحلت فرمود و در خانة عايشه دفن شد ابوبكر او          

  ). 2/275: 1374سعد،  ابن. (»همه برتر و بهتر است
اند و حتي در رؤياي عايشه، يك         طراز پيامبر قرار داده شده      در اين روايت ابوبكر و عمر هم      

در بخش دوم . تر نيست، بلكه همه يكسان هستند     تر يا درخشان      به دو ماه ديگر بزرگ      ماه نسبت   
شان در خانة عايشه، به او      ها ابوبكر تعبير خواب دخترش را بعد از فوت پيامبر و دفن اي              روايت

چنـين بـه ذهـن        مضمون روايـت ايـن    . كند  كند، اما دربارة دو ماه ديگر سكوت مي         يادآوري مي 
دانـست پيـامبر در خانـة عايـشه دفـن خواهـد شـد،                 گونه كه ابوبكر مي     كند كه همان    متبادر مي 

  .كند دانست كه آن دو ماه ديگر چه كساني هستند، اما سكوت مي مي
  

  عنوان رهبري مدبر و دورانديش يي با هدف تأييد ابوبكر بهرؤياها. 1
نظر بودن ابوبكر و پيامبر را نـشان دهـد، آمـده     در روايتي كه تلاش دارد نزديكي، اطمينان و هم  

: 1375هـشام،     ابـن (بيند كه ظرفي پـر از سرشـير           است؛ هنگام محاصرة طائف پيامبر خواب مي      
) 2/930: 1377ابرقـوهي،   (يا سـكه    ) 3/1209: 1375؛ طبري،   930:1369واقدي،  (، كره )2/306

ابوبكر در تعبير ايـن     . شود  زند و تمامي قدح خالي مي       گيرد كه خروسي به آن نوك مي        هديه مي 
مـن  «: فرماينـد   گويد موفق به فتح طائف نخواهيم شد و پس از آن پيامبر در ادامه مي                خواب مي 

  ».هم اميد بدان ندارم
بينـد كـه لقمـة غـذا در           پيامبر در رؤيـا مـي     . جذيمه است   ثة بني روايت ديگر مربوط به حاد    
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ابوبكر در تعبيـر    . آورد  گلويشان گير كرده و امام علي با دست لقمه را از گلوي پيامبر بيرون مي              
فرسـتي و بعـضي از كارهـاي او      مي) جذيمه  سمت بني   به(كسي را به سويي     «: گويد  اين رؤيا مي  

» .فرسـتي تـا آن را اصـلاح كنـد     گـاه علـي را مـي    گـردد، آن   ميناپسند شما واقع) وليد  خالدبن(
در اين روايت نيـز جايگـاه والاي ابـوبكر          ). 2/807: 1377؛ ابرقوهي،   2/285: 1375هشام،    ابن(

  . يادآوري شده است
 براي مخالفان كه يتاحدروايتي نيز دربارة جايگاه بالاي ابوبكر و عمر نزد پيامبر وجود دارد        

اي بـود و      السمان گفت مـرا همـسايه       بن  علي  فردي به نام محمدبن   «:  شده است  ها مرگ طلب    آن
بخفـتم رسـول را در خـواب        . وگو ميان من و او شد       بسيار گفت . داد ابوبكر و عمر را      دشنام مي 

رسـول گفـت كـه را    . دهـد  االله فلان همساية من اصحاب تو را دشنام مـي         يا رسول : ديدم بگفتم 
كارد . رسول گفت اين كارد را بستان و بكش. ابوبكر و عمر را: فتمدشنام داد از اصحاب من؟ گ

 و آن مرد را بخوابانيدم و كارد بر حلقش نهادم و او را كشتم و خون او بـر دسـت                      فراگرفتمرا  
شـنيدم، كـسي را فرسـتادم تـا           از خواب درآمدم و سراي آن همسايه فرياد مي        . ديدم  خويش مي 

نشان كـارد   . نگريستم  چون بامداد شد من مي    .  به فجا بمرد   سك  فلانگفتن  . بنگرد كه بوده است   
كدام يك از صحابه؟ مرد پاسـخ       : در بخشي از روايت آمده است پيامبر پرسيد       . »بر گردن او بود   

چنانچـه از مـتن     ). 493: 1361خرگوشـي،   (دهـد     بعد از آن كارد بـه او مـي        . ابوبكر و عمر  : داد
 را تبيين كنـد كـه صـحابه نيـز ذومراتـب هـستند و           روايت پيداست راوي تلاش دارد اين نكته      

ها مـرگ   حرمتي به آن  سزاي بيكه يتاحدبالاترين مرتبه و شأن نزد پيامبر را ابوبكر و عمر دارد  
  .است

 شـخص  نيتر كينزدعنوان  در سه روايت ديگر كه هر كدام شرح يك رؤيا هستند ابوبكر به      
از اين روايات يكـي     . مسلمانان معرفي شده است   اي مدبر براي حل مشكلات        به پيامبر و خليفه   

عبـدالعزيز    بيني حصر عثمان است و دو گزارش ديگر نيز دربارة رؤيـاي عمـربن               مربوط به پيش  
در هر سة اين رؤياها، ابوبكر در سمت راسـت پيـامبر ايـستاده              . پيرامون صلاحيت ابوبكر است   

  .است و شأن و منزلتي بس بزرگ دارد
ها نقش دارد، پـانزده گـزارش         شده در منابع تاريخي كه ابوبكر در آن        مجموع رؤياهاي ثبت  

طـور كـه مـشاهده        در اين رؤياها همان   . از اين تعداد نه روايت تكراري است      .  است  يافت شده 
در پنج روايت ابوبكر در كنار پيامبر و مورد عنايت ايشان و    : رو قابل احصاست    شد نكات پيش    

شـدت از   در يكي از رؤياها پيامبر از ابـوبكر دفـاع كـرده و بـه     . تاالله اس   بسيار نزديك به رسول   
در چهار رؤيا سرنوشت و جايگـاه       . جويد و حتي طلب مرگ برايش دارد        مخالف او بيزاري مي   

كند ازجمله در  قدري براي پيامبر مهم است كه خود ايشان رؤياهاي ابوبكر را تعبير مي           ابوبكر به 
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در چهار روايت جايگـاه     . و نيم خلافتش پس از وفات پيامبر       و دو سال     آوردنش  اسلامماجراي  
 در تعبير خواب پيامبر و صحابة برجـسته و زنـان پيـامبر              1عنوان يك معبر معتبر     والاي ابوبكر به  

  . شود ويژه عايشه را شامل مي به
در . هاي ابوبكر همه در جهت تشخيص صلاح و فلاح اسلام و مسلمانان است              خواب  تعبير

از خود ابوبكر سـه رؤيـا       . ها در سه موضع، ابوبكر رؤياي پيامبر را تعبير كرده است            اين روايت 
اند،  رود در دورة خلافتش يا پس از آن شايع شده         ثبت شده كه گرچه با منطق تاريخي گمان مي        

. داند  ها متعلق به دورة حضور پيامبر مي        هايي وجود دارد كه آن      اما در مضمون و متن رؤيا نشانه      
ياها مربوط به اسلام آوردن ابوبكر، فتح مكه و خلافت اوست كـه سـه تحـول مهـم در                    اين رؤ 

  .شوند تاريخ صدر اسلام محسوب مي
تواند فهميد ابـوبكر بـسيار نزديـك بـه      هايي كه دربارة ابوبكر نقل شده مي از خلال گزارش 

و بـه شـكل      ر  هـاي پـيش     در اين رؤياهـا نـشانه     . پيامبر تصوير شده و مورد عنايت ويژة اوست       
وخـوي تـوأم بـا ملايمـت          خلق: مستقيم و غيرمستقيم مورد اشاره قرار گرفته و قابل احصاست         

شـدت   االله به ابوبكر بسيار شبيه پيامبر است، پيامبر همواره مدافع ابوبكر و پشتيبان اوست، رسول   
 را تأييـد    قدري براي پيامبر مهم است كـه مـدام او           جويد، ابوبكر به    از مخالف ابوبكر بيزاري مي    

دهـد، اگـر      كند و شخصاً رؤياهاي ابوبكر را تعبير كرده و او را بشارت به خير و خلافت مي                  مي
پيامبر نباشد ابوبكر بهترين شخص براي جانشيني اوست و اين تأييد تا جـايي اعتبـار دارد كـه                   

  . شود منبع مشروعيت براي خلافت عمر و عثمان نيز مي
عنوان معبر، مورد اعتماد پيـامبر و   بوبكر نيز همچون پيامبر به  در نهايت در تعاملي دو سويه ا      

 بـه   باتوجـه .  جايگاهي بسيار رفيع دارد    ثيح  نيا ازمحل رجوع ايشان و ساير مسلمانان است و         
رسد نـاقلان رؤياهـا درصـدد برسـاختن تـصويري از ابـوبكر در قامـت           نظر مي   ها به     اين نشانه 

اند نشان دهند ابوبكر تنها       ها تلاش داشته    درواقع آن . اند  دهحاكمي مشروع و مورد قبول پيامبر بو      
تواند جانشين پيامبر باشـد، چـرا كـه مـورد تأييـد و اعتمـاد خداونـد و                     شخصيتي است كه مي   

بخشي بدان در اذهان و افواه مسلمانان در دوران پساپيامبر بر آن              االله است و با مشروعيت      رسول
  .  و عملكردش نزد عامة مسلمانان افزايش يابدبودند تا از اين مجرا محبوبيت او

                                                 
مـسيب از معبـران       او معروف است كه ابـن      ةدربار كه  چنان است؛عنوان معبر معتبر يادشده        در منابع از ابوبكر به     .1

: 1374سـعد،     ابـن (معروف مسلمان علم تعبير خواب را از اسما دختر ابوبكر و ايشان نيز از پدر خود آموخته بود                   
5/1215.(  
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  عصر عمر؛ نقل رؤياهايي براي تبيين شايستگي و حقانيت خليفه 
خطاب دومين خليفة مسلمانان است كه توسط ابوبكر بدون برگـزاري شـورا يـا برپـايي                 عمربن

 عصر  ترين تحولات   از مهم . عمر به مدت ده سال خليفة مسلمانان بود       . اجماعي به قدرت رسيد   
  .خلافت او توسعة چشمگير فتوحات مسلمانان است

ترين نماد تبليغي مسلمانان  نخستين رؤيا دربارة عمر كه در نوع خود بديع است، دربارة مهم
. رؤياهاي مربوط به تعيين كيفيت اذان، دو نـوع اسـت          . براي اعلام وقت نماز است    » اذان«يعني  

نبال يك نماد، صدا يا آوازي متفاوت از يهوديـان و           د  در روايتي معروفي آمده است كه پيامبر به       
بيند و صبح     نصاري براي اعلام وقت نماز بود كه يكي از خزرجيان در رؤيا چگونگي آن را مي               

دهد بلال آن را با صداي بلنـد          بعد از بازگويي خوابش، پيامبر دستور مي      . رسد  خدمت پيامبر مي  
رسد و     حال گفتن اذان است، عمر خدمت پيامبر مي        زماني كه بلال در   . در هنگام نماز بازخواند   

گونـه    شود همين خواب را ديده است و پيامبر بعد از آن خدا را شكر كـرده و بـدين                    مدعي مي 
در روايـت دوم واقـدي،      ) 1/232: 1369؛ واقـدي،    1/340: 1375هشام،    ابن(شود    اذان مقرر مي  

گويد، عمر مدعي ديـدن       بلال اذان را مي    بيند و هنگامي كه     پيامبر چگونگي اذان را به خواب مي      
حيـا  «: گويـد    است، عمر مـي     پرسد كه چرا دير آمده      شود و پيامبر مي     اين عبارات در خواب مي    

  ). 1/232: 1374واقدي، (» كردم به اظهار خواب خود پيشي گيرم
د و  هشام نيز همين روايت را با اين افزوده آورده كه هنگامي كه عمر خدمت پيامبر رسي                 ابن

هـشام،    ابـن (رؤيايش را مطرح كرد، پيامبر به او فرمود كه پيش از آن كه تو بيايي وحـي رسـيد                    
آورده » قد سبقك بـذلك الـوحي     «و همين مطلب را نيز ابرقوهي با اين كلمات          ) 1/340: 1375
  ).1/487: 1377ابرقوهي، (است 

ه نمـاد اصـلي تبليغـي       است تا جايي ك     ها عمر در جايگاهي بالا تصوير شده          در اين روايت  
در روايت اول پيـامبر   . شود  مسلمانان يعني اذان با تعريف خواب او نزد پيامبر تأييد و تثبيت مي            

 پيامبر به ايـن  نيازا شيپكند گويي كه  بعد از نقل خواب عمر، خدا را بابت اين رويداد شكر مي      
بيند كه پيـامبر در   يزي را ميدر روايت دوم نيز عمر در رؤيا همان چ     . كار اطمينان كامل نداشتند   

بر برخي احاديـث رؤيـاي پيـامبران نـوعي وحـي              است كه مبتني    است؛ اين در حالي       رؤيا ديده   
  1.است

                                                 
باط رؤيا و نبوت تأكيد شده و رؤيا يكـي از هفتـاد جـزء نبـوت معرفـي شـده اسـت                       بنابر حديثي نبوي بر ارت     .1
در ادامه اين حديث آمده است از       ) 8/68: 1981؛ بخاري،   3/126): تا  بي(حنبل،    ؛ احمدبن 2/121: 1417بابويه،    ابن(

نــد بين بينــد يـا بــراي وي مــي  مـدركات عــالم غيــب چيـزي نمانــده اســت جـز رؤيــا كــه مــرد صـالح آن را مــي    
هاي اسلامي ميان خواب صالحه و صـادقه تفـاوت    ه ز در اينجا بايد يادآور شد كه در آمو      ). 992: 1375خلدون،  ابن(
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از رؤياهاي مربوط به دوران پيش از خلافت عمر، دو روايت مهم يكي از پيامبر و ديگـري                  
ال علم خود به خليفـه دوم        كه نشان از توجه ويژه پيامبر به عمر و انتق          شده است از عايشه نقل    

پيامبر فرمود در خواب ديدم قـدح       «: كرده است روايت نخست را حمزه نوه عمر روايت        . است
شيري برايم آوردند، چنان نوشيدم كه پنداشتم سرانگشتانم نيز سيراب شدند، پس آنگـاه مانـده                

: 1374سـعد،     ابـن (» كنيد؟ فرمـود بـه علـم         مي ليتأوپرسيدند اين را به چه      . آن را به عمر دادم    
منـد    در اين رؤيا عمر كسي است كه به خواست خدا از علمي چون علم پيـامبر بهـره                 ). 2/321

شود، اما روايت دوم كه در ذيل رؤياهاي دورة ابوبكر آمد، همان رؤيـاي فـرود سـه مـاه در              مي
دفـن  منزل عايشه است كه تعبير به آن شد كه بعـدها پيـامبر، ابـوبكر و عمـر در خانـة عايـشه                  

پيـامبر،  (رديف پيامبر تلقي شده و هر سه ماه           در اين رؤيا نيز عمر هم     ). 2/275: همان(شوند    مي
  . اند به يك ميزان از روشنايي توصيف شده) ابوبكر و عمر

بر خلافت اوست دو گزارش به دسـت مـا       دربارة رؤياهايي كه پيش از خلافت عمر و مبني        
: سعد نقل شده اسـت      مر نديده است و هر دو ازطريق ابن       ها را خود ع     كدام از آن    رسيده كه هيچ  

اند ناگاه كسي را ديـد كـه از           مالك در خواب ديد مردم همگي در صحرايي جمع شده           بن  عوف«
چرا بـر   : گفتم. خطاب  عمربن: گفتند. پرسيدم اين كيست  : همة مردم سه ذراع بلندتر است گويد      

اين كه در راه خـدا از هـيچ سرزنـشي           همه برتري دارد؟ گفتند سه خصلت در اوست، نخست          
عوف نزد ابوبكر . شهيدي است كه خواهان شهادت است و سه جانشين خليفه است       . ترسد  نمي

آمد و خواب خود را نقل كـرد ابـوبكر كـسي را نـزد عمـر فرسـتاد و ضـمن مـژده دادن او را                           
گفـت  عـوف    چون   د؛يگو. خواب خود را بگو   : چون عمر آمد، ابوبكر به عوف گفت      . فراخواند

چـون عمـر بـه    . عمر جانشين خليفه است، عمر او را از خود راند و دسـتور داد سـاكت شـود                 
خوانـد ناگـاه      خلافت رسيد عوف به شام رفت و پس از چندي همچنان كـه عمـر خطبـه مـي                  

او را با خود بالاي منبر برد و گفت خوابت را بگـو و چـون او                 . مالك افتاد   بن  چشمش به عوف  
ترسم اميـدوارم      نمي سرزنشگران كه در راه خدا از سرزنش         اما اين : ر گفت خواب را گفت، عم   

كنم كه مرا در ايـن        خداوند مرا از ايشان قرار دهد جانشين خليفة شدم و از خداوند مسئلت مي             
كار كمك كند و يـاري دهـد، امـا شـهيد از كجـا بـراي مـن شـهادت خواهـد بـود و مـن در                             

 شـاءاالله   انواي بر من واي بر من       : بعد گفت .  جهاد ندارم  جزيرةالعرب با مردم اطراف خودم كه     
  ).3/285: همان(» كه خداوند آن را خواهد آورد

                                                                                                                   
دهند، اما خواب صالحه نـوعي از وحـي           با وجود اين كه هر دو خواب تعبير دارند و از آينده خبر مي             . وجود دارد 

م اسلامي از آن با عنوان مبشرات ياد شده كـه برگرفتـه از              شود و در تعالي     است كه توسط پيامبر يا مؤمنان ديده مي       
  )721: 1385رازي،  .( سورة يونس است64آية 
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اميه پيش عمر آمد و گفت خواب ديـدم كـه ابـوبكر               بن  ربيعه«در روايت دوم آمده است كه       
مردم اي و به اين بانوي پارساي بريده از             اي و به خلافت رسيده      درگذشته است و تو هنوز زنده     

انـد و بـر در        ات آورده   عنـوان عـروس بـه خانـه         اي و بـه     پيام فرستاده و او را به همسري گرفته       
نفيل بـود     عمروبن  گويند آن زن عاتكه دختر زيدبن     . اند  ات شتراني تنومند با باروبنه ايستاده       خانه

شي از  عبـداالله بخ ـ  . كه همسر عبداالله پسر ابوبكر بود و عبداالله در روز جنگ طائف كـشته شـد               
عمر در پاسـخ ربيعـه   . اموال خود را براي عاتكه قرار داد به شرط آن كه پس از او شوهر نگيرد            

دارد و  مند مي سنگ بر دهانت باد چنين نيست و خداوند ابوبكر را زنده و ما را از او بهره: گفت
چنان شد كـه ابـوبكر درگذشـت و عمـر بـر جـاي او                . راهي براي دسترسي به اين بانو نيست      

نشست و به عاتكه پيام فرستاد كه چرا چيزي را كه خداوند بر تـو روا داشـته بـر خـود نـاروا                        
: همان(» مال را به صاحبش برگردان و ازدواج كن او چنان كرد و با عمر ازدواج نمود. گيري مي
8/279.(  

هاي عمر    در هر دو روايت بر فضيلت     . هر دوي اين رؤياها در دورة ابوبكر ديده شده است         
. عنوان جانشين برحق ابوبكر معرفي شـده اسـت      طور مستقيم و غيرمستقيم اشاره رفته و او به          هب

ميرد، كسي كه اين رؤيا را ديده است، از خـود             عمر بعد از شنيدن اين كه راوي گفته ابوبكر مي         
 اين عملكرد نـشان   . كند  خواند و به خود نزديك مي       راند، اما پس از فوت ابوبكر او را فرامي          مي

در اولين روايت حتي از     . از ايمان عمر به حقانيت آن سخن و تأييد خود از جانب ابوبكر است             
رسد اين يك     به نظر مي  . خواهد خواب خود را در بين عموم مردم مطرح كند           بين مي   فرد خواب 

دادن بـه     ابراز احـساسات ابـوبكر و مـژده       . نمايش سياسي براي ارتقا مشروعيت عمر بوده است       
شدنش در بخشي ديگر از روايت، همچنين حضور يك زن كه ناموس خليفة               بر خليفه   عمر مبني 

اول است و تا وقتي او زنده است، عمر اميد رسيدن به اين بانو را ندارد، همه نـشان از اعتمـاد                      
از منظـري ديگـر نيـز ايـن         . تام و تمام و تأييد كامل ابوبكر براي جانشيني عمر پس از اوسـت             

داند تا ابوبكر هست متعلق به اوست و چون او رفت             ت است كه عمر مي    ناموس همچون خلاف  
  .امكان رسيدن به هر دو، هم خلافت و هم عاتكه ميسر خواهد شد

  
  نقش ويژة عمر در رؤياهايي در باب فتوحات. 1

تـرين موضـوعات جامعـة اسـلامي در دورة خلافـت عمـر اسـت كـه                    فتوحات، از جملة مهـم    
ازجمله دربارة نقش عناصـر     .  كيفيت و روند آن در منابع وجود دارد        هاي بسياري دربارة    روايت

فرامادي همچون خواب و پيشگويي در باب ابعاد مختلف فتوحات، اخبـار متعـددي در دسـت      
عنوان مثال در باب فتح دارابگـرد         به) 1393:بابايي و زارعي    حاج. براي تفصيل بيشتر رك   (است  
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نگام ظهر و در ميانة جنگ صداي عمر را شنيدند كه به            غازيان ه «: روايت جالبي نقل شده است    
شـنوم شـما      آيـا آن صـداي كـه مـن مـي          : ساريه گفـت  ! يا ساريه الجبل الجبل   : گفت  آواز همي 

. اما آواز عمر نشايد بودن و ميان ما و عمر چند روز راه است             . شنويم  شنويد؟ گفتند آري مي     مي
در اين هنگام   . نمايد    شنواند و ما را راه همي       يساريه گفت كه ما را خداي عزوجل اين آواز را م          

كند پـس     اي مردمان به خواب ديدم كه در اين وقت ساريه حرب مي           : عمر در خطبة نماز گفت    
گفت اكنون ساريه در . بيند و زماني بود عنه خاموش شد، چنان كه كسي چيزي مي  االله  عمر رضي 

! يا ساريه الجبل الجبـل    : ودي پس گفت  تر ب   اگر پشت به كوه كردندي آسان     . دشت گرفتار است  
؛ بلعمـي،   5/2012: 1375طبـري،   (» و خداي عزوجل صداي او را از مدينه به دارابگرد رسـانيد           

ايـن  « آورده است كـه    مجمل التواريخ و القصص   نويسندة  ). 9/68: 1371اثير،    ؛ ابن 3/544: 1373
كننـد و گوينـد آواز   اتفاق در جنگ نهاوند اسـت و شـكافي در سـنگ بـود كـه آن را زيـارت                 

  ).278: تا ناشناس، بي(» خطاب از آنجا بيرون آمده است عمربن
هاي اسلامي و تأييد او توسـط خـدا و    بديل عمر نزد فاتحان سرزمين     اين روايت جايگاه بي   

صراحت به خـواب      كند، جالب آنجاست عمر در خطبة نماز به         فرشتگانش را به ذهن متبادر مي     
. كند  ل پيروزي غازيان در حال نبرد در هزاران كيلومتر دورتر قلمداد مي           خود اشاره و آن را عام     

-سياسـي «و  » علمي-معنوي«هاي مربوط به فتح دارابگرد، عمر با دو چهرة            همچنين در روايت  
شود؛ دوم ايـن كـه عمـر          اول اين كه عمر كسي است كه به او الهام مي          . شود  معرفي مي » نظامي

شـود؛   عنوان يك غازي معرفي مـي   رين فتوحات در دورة اوست، به     عنوان خليفة فاتح كه بيشت      به
ي غيبـي بـه يـاري       مددهاهر چند در كنار سپاهش نباشد؛ چراكه او در مواقع حساس به كمك              

  .سپاه مسلمانان شتافت
بينـد كـه      رسـتم در رؤيـا مـي      . اما از ديگر رؤياها، رؤياي رستم فرماندة ايراني قادسيه است         

دهد و رسـتم      هاي ايرانيان را جمع كرده است و آن را به عمر مي             يامبر سلاح همراه پ   اي به   فرشته
انـد    منـابعي كـه بـه ايـن روايـت اشـاره كـرده             . كند  از اين خواب تعبير به شكست پارسيان مي       

اثيـر و     ابـن . خلدون با يك روايـت      اثير با دو روايت و ابن       طبري با سه روايت، ابن    : اند از   عبارت
: 1375طبـري،   (انـد     هاي خود آورده    ي طبري را با اندك تغييراتي در كتاب       ها  خلدون روايت   ابن

  ).1/514: 1375خلدون،  ؛ ابن244و 8/231: 1371اثير،  ؛ ابن1704و5/1678
ها با وجود اختلافاتي جزئي كه دارند يـك خـط فكـري غالـب اسـت و آن                     در اين روايت  

  چينـي   گـويي نـوعي مقدمـه     .  است خواست خدا بر پيروزي مسلمانان با محوريت پيامبر و عمر         
چيز را براي عمر آماده كرده تا بيشترين فتوحات در دورة او رخ  است تا اثبات كند خداوند همه

دهندة حقانيت خلافت عمر و تأييدشدن او از جانـب اول خـدا و دوم پيـامبر                   دهد و اين نشان   



 ... و فر افشاري /ديني در عصر خلفاي نخستين اسلامي- رؤيا در مشروعيت سياسينقش / 28

 

  .اسلام است
جذيمـه رؤيـايي      د، يكي از بنـي    الرماده ش    هجري كه معروف به عام     18سالي سال     در خشك 

پـيش  . بشارت كه قحطي برفـت    «ديد كه عمر آن را روايت كرده است كه پيامبر به او گفت كه               
. دانـستم اي عمـر       و محكم كار مي    مانيپ  درستعمر برو و از من به او درود گوي و بگو تو را              

فت و از مردم پرسيد عمر به مسجد ر. آن مرد به نزد عمر رفت و رؤيايش را براي او بازگو كرد
ها ناراضي باشند و با انكار اين موضـوع توسـط مـردم، عمـر                 كه آيا او كاري كرده است كه آن       

ها بازگفت و حضار در تعبير اين خواب گفتند كه پيامبر عمر را به نماز باران                  خواب را براي آن   
 عمـر   فرمانـدهان  بعـد از آن   . پس عمر نماز باران به جا آورد و دعا خوانـد          . اشارت كرده است  

: 1375طبري، (»  فرستادند و باران نيز باريدخواربارچون ابوعبيده جراح و عمروعاص به مدينه 
  ).8/399: 1371اثير،  ؛ ابن5/1916

اي درستكار و عادل و همچنـين مـورد عنايـت خداونـد و                در اين رؤيا عمر در مقام خليفه      
خواهـد    ار داده و از مـسلمانان مـي       خـود را در معـرض انتقـاد قـر         . پيامبر تـصوير شـده اسـت      

عنـوان يـك رهبـر الهـي و مردمـي ظـاهر شـده و             درواقع بـه  . هاي او را يادآوري كنند      كاري  كم
  .مشروعيت خود را از خدا و پيامبر گرفته است

  
 رؤياهايي دربارة جايگاه ويژة عمر و قتل تراژيك خليفة دوم. 2

هاي متفاوت در قالـب رؤيـا، در    ش با كيفيت هاي مربوط به قتل عمر و آگاهي او از مرگ           روايت
هـر سـه    .  آمـده اسـت    تاريخ مقدسـي   آفرينش و سعد و      ابن طبقاتاعثم،     ابن  فتوح منابعي چون 

كتاب در نكاتي با هم متفق هستند؛ قتل عمر بعد از سفر حج و در اولين جمعـه اتفـاق افتـاده،                      
زدن او كـه نـشان از قاتـل     و نوكزمان قتل هنگام خطبة نماز صبح بوده و نهايتاً وجود خروس            

  .عجمي عمر است
هـلال    بـن ابـي     بن سعيد   روايت نخست از هشام   . باره آورده است    سعد سه روايت در اين      ابن

در . ام كه دليل بر فرارسيدن مرگ من است        اي مردم من خوابي ديده    : عمر گفت «: است  نقل شده 
اب خود را با اسـما بنـت عمـيس          ام كه خروس قرمزي دو بار منقار زد و چون خو            خواب ديده 

در دو روايت ديگـر     ). 3/289: 1374سعد،    ابن(» گفتم، گفت مردي از ايرانيان مرا خواهد كشت       
بـن قدامـه تميمـي        و جويريه ) 3/289: 1374سعد،    ابن(بن ابوطلحه يعمري      كه راويان آن معدان   

بـا  (كنـد     يك ايراني مـي   عمر خود، خروس قرمز را تعبير به        ) 3/290: 1374سعد،    ابن(باشند    مي
  ).2/862: 1374؛ مقدسي، 267: 1372اعثم،  ابن. تعابيري نزديك به همين روايت نك

در «: سعد با چند واسطه از قـول ابوموسـي نقـل كـرده آمـده اسـت              در روايتي ديگر كه ابن    
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ها از بين رفت و فقط يك جاده باقي           كنم و همة آن     هاي متعدد حركت مي     خواب ديدم در جاده   
االله بر فراز آن و ابوبكر هم كنـارش ايـستاده بـود               آن را پيمودم به كوهي رسيدم كه رسول       . ندما

: 1374سعد،  ابن(» اناالله و انا اليه راجعون : گفتم. گويد بيا   كند و مي    ناگهان ديدم به عمر اشاره مي     
3/286(  

وايـت  نخـستين ر  . هايي براي ما حفظ كـرده اسـت         طبقات كبري دو روايت با اندك تفاوت      
عباس دوست عمر بوده است و چون عمر كشته شد عباس از خداوند مـسئلت               «آمده است كه    

گويند عباس پس از يك سـال عمـر را در خـواب ديـد كـه از                  . كرد تا او را در خواب ببيند        مي
اكنون كار من تمام شد       هم: چه كردي؟ گفت  : عباس به عمر گفت   . كرد  چهرة خود عرق پاك مي    

در ). 3/325: همـان (» ت الهي نبود نزديك بـود كـه كـارم از هـم فروريـزد              و اگر رأفت و رحم    
ها اين    فارغ از اختلافات روايت   . بيند  عباس پس از ده سال خواب عمر را مي          روايت ديگري ابن  

رؤيا به يك نكتة ظريفي اشاره دارد و آن اين است كه در نهايت كفة كارهاي نيك عمر سنگيني    
در واقع رؤيا پاسخ به تمام كساني اسـت كـه بـه             . لش شده است  كرده و رحمت الهي شامل حا     

اند، به اين معنا كه او اگر اشتباهاتي هم داشته اسـت              هاي عمر ايراد وارد كرده      برخي از سياست  
تر بوده و به فـضل خداونـد در زمـرة رسـتگاران قـرار                 درنهايت اعمال نيك او بيشتر و سنگين      

  . عمر را مورد تأييد خداوند تصوير كرده استطور كلي دورة خلافت گرفته است و به
توان به    هايي كه بعد از فوت عمر و تأييد عملكرد او به دست ما رسيده، مي                از ديگر روايت  

از حج  «كند كه گفته است       عوف اشاره كرد كه از پدرش نقل مي         بن  عبدالرحمان  بن  روايت ابراهيم 
سپس پشت به ما كرد و سـريع        . پيش ما آمد  گشتم در سقيا خوابيدم و چنان ديدم كه عمر            برمي

من هم جامة خود را خواستم و پوشيدم و همراه مردم پي او             . رفت و مردم در پي او راه افتادند       
اي اميرمؤمنان بـر مـردم   : گفتم. رفتم و نخستين كس بودم كه به او رسيدم و سخت خسته شدم      

: گفت. ود من هم خسته شدم    رسد مگر آن كه سخت خسته ش         به تو نمي   كس  چيهدشوار است،   
جلد بـودن عمـر از همگـان نمـودار          : عوف گفت   بن  عبدالرحمن. كنم تند حركت كنم     خيال نمي 

البته نبايد غافل بود كه اين روايت، تبليغي دو سـويه اسـت؛ هـم       ). 3/325: همان(» عمل اوست 
وجـود  ي و هـم تأييـدي بـراي عبـدالرحمان؛ چـرا كـه بـا                 دار  نيدتبليغي براي عمر در شدت      

  .خستگي، عبدالرحمان توانسته خود را به عمر برساند
عبـدالعزيز   بن هايي كه دربارة عمر به دست ما رسيده، مربوط به رؤياهاي عمر    آخرين روايت 

عبدالعزيز تلاش بسياري به خـرج   بن عمر. خطاب است بن ست كه نوة دختري عمر خليفة اموي ا 
انـد كـه او يـك مجـدد           كند و بسياري بر اين عقيده     داده تا از جد مادري خود عمر الگوبرداري         

پيـامبر را   «: عبدالعزيز گفته است    بن  عمر. اند  ي لقب داده  عمر ثان است، به همين دليل برخي او را        
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ديدم كه ابوبكر در سمت راست و عمر سمت چپ آن حضرت بودند و پيامبر خطاب بـه مـن                    
؛ خرگوشـي،   3/351: همان(»  به كار ببند   دار كار مردم شدي روش اين دو را         اگر عهده : فرمودند

1361 :489 .(  
هـاي   عبدالعزيز نيز هست، اما پايـه      اگرچه اين روايت به نوعي در راستاي تأييد خود عمربن         

اساسي آن تبيين مقبوليت شيخين نزد پيامبر و شأنيت و منزلت ابوبكر و عمر در ميان مسلمانان                 
هـا    عبـدالعزير نيـز در برخـي كتـاب             و عمـربن   دربارة عدالت عمـر   . هاست  و خلفاي پس از آن    

بر مشاهدة رؤيا و تأييد آن دو توسط پيامبر آمده است كه البته شأن عمر بسيار                 هاي مبتني   روايت
  ). 2/75: 1423الدين احمد،  تاج(عبدالعزيز قلمداد شده است  اجل از عمربن

يزده عنوان و محتـواي     شده براي عمر چهل روايت است كه تقريباً س          هاي ثبت   تعداد خواب 
در هـشت   . محوري است   بيست و هفت روايت ديگر تكرار همان سيزده روايت        . متفاوت دارند 

رؤيا پيامبر حضور دارد كه در برخي خود پيامبر رؤيا را ديده است، مثـل خـوردن شـير مانـدة                     
بر رؤيـاي   ها، پيام   پيامبر توسط عمر كه توسط پيامبر به علم تعبير شده است يا در برخي روايت              

ماننـد خـواب    . عمر را تعبير كرده است و خواب عمر را مؤيد تصميم خود قلمداد كرده اسـت               
در پنج روايت هم پيامبر و عمر در كنار هم هستند، مثل رؤيـاي رسـتم ايرانـي،                  . مربوط به اذان  
عبدالعزيز و در يكي از رؤياها هم پيـامبر عمـر را تـوبيخ كـرده اسـت كـه البتـه                        رؤياي عمربن 

در شش روايت نيز نـام ابـوبكر آمـده اسـت، ماننـد              . رنهايت نوعي فضيلت ترسيم شده است     د
بر خلافت عمر نقل شده و ابوبكر آن را تعبير كرده يـا همراهـي دو خليفـه بـا                      رؤيايي كه مبني  

  .پيامبر كه در رؤياي سه ماه به نقل از عايشه آمده است
 بـا امـور سياسـي، نظـامي، اجتمـاعي و      آنچه در رؤياهاي عمر برجسته است ارتباط رؤياها 

ها ضمن ارائة تصويري چندبعدي از عمـر، تـلاش دارنـد از او يـك                  اين روايت . اعتقادي است 
عمـر در ايـن رؤياهـا       . رهبر مقتدر و مورد تأييد پيامبر با مسئوليت اجتماعي خطير ترسيم كنند           

شـود و گـاه از القائـات و           در اين مسير او گـاه سـرزنش مـي         . كند  فرازوفرود فراواني تجربه مي   
  .رود دارد و پيش مي هراسد، اما با اطمينان از تأييدات پيامبر محكم گام برمي ها مي وسوسه

دهد براي خليفه بسيار حائز اهميت بوده كـه در اذهـان              ها نشان مي     در مجموع اين روايت   
 او حـامي و  عمومي جامعة اسلامي چه تـصويري از او وجـود دارد و همـواره در ايـن رؤياهـا      

به عمر در هشت رؤيا پيامبر حضور جدي          هاي مربوط   در روايت . است  همراه مردم معرفي شده     
ايـن امـر نـشان      . ها خود پيامبر راوي رؤيايي دربـارة عمـر اسـت            دارد و حتي در برخي روايت     

  . دهد چه تصويري از رابطة او با پيامبر وجود دارد مي
و ) فتوحـات (اه مـردم و درگيـر بـا مـسائل نظـامي           عمر در رؤياهايش همواره حامي و همر      
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. شود و دو دغدغة عمده دارد؛ عدالت اجتماعي و توسـعة جامعـة اسـلامي                اجتماعي تصوير مي  
 و بسيار جدي در دين كه حتي در رؤياي مربوط بـه وفـات و قتـل خـود                    ريگ  سختشخصيتي  

 در رؤيـايي او از خداونـد        اي از اين علاقه و دغدغه وجود دارد تا جايي كه عمر             عمر نيز نشانه  
در يك روايت جالب ديگر او خـود را در          . خواهد دين اسلام را پس از رفتن او ضايع نكند           مي

عـدالتي    دهد تا حكومتش مقبوليت بيشتري پيدا كند و اگر مرتكب بي            معرض نقد مردم قرار مي    
د، ابوبكر  دومين شخصيتي كه حضور جدي در رؤياهاي عمر دار        . شده است به سزاي آن برسد     

در رؤياها، عمر همواره تابع ابوبكر است، خلافتش مرهون وصيت و خواست اوسـت و               . است
در عالم واقع نيز عنواني كه او براي خود انتخاب          . خواهد از ابوبكر پيشي بگيرد      وجه نمي   هيچ  به

و تبـع ا    است كه در اين عبارت هم مشروعيت ابـوبكر و هـم بـه             » االله  خليفة خليفة رسول  «كرده  
عنـوان يـك خليفـة        در مجموع در اين رؤياها او به      . صراحت بيان شده است     مشروعيت عمر به  

مورد تأييد پيامبر به تصوير كشيده شده است كه دغدغة امور مردم، توسـعه و اعـتلاي اسـلام،                   
 نظـر    بـه . االله و خليفة پـيش از خـودش را دارد           عمل به دستورات خدا و تبعيت از سيرة رسول        

شـود    اي مي   عمر در اين مسير موفق بوده و هشتاد سال بعد، نمايندة طرز تفكر ديني             رسد كه     مي
در مجموع در اين رؤياها ابعاد سياسي،       . عبدالعزيز، خليفة معتدل اموي است      كه مطلوب عمربن  

عنوان يك خليفه كه دغدغـة امـور مـردم و عمـل بـه       اجتماعي و نظامي عمر برجسته شده و به  
  .ليفة پيش از خويش و توسعة اسلام را دارد در آن نمايان استدستورات پيامبر و خ

  
  عصر عثمان؛ رؤياهاي خليفة خيرخواه

. عفان سومين خليفه مسلمانان است كه به انتخاب شوراي پيشنهادي عمر، برگزيده شد              بن  عثمان
در . ترين مدت خلافت در بين خلفاي راشدين است         مدت خلافتش دوازده سال بود كه طولاني      

اش كـشته شـد و خليفـة شـهيد لقـب       داري  هجري توسط معترضين به روش حكومت  35ل  سا
از عثمـان روايـت     . پـردازد   شدن او مـي     نخستين رؤيا دربارة عثمان به چگونگي مسلمان      . گرفت
هـا    بينـد هـاتفي خطـاب بـه كـاروان آن            است كه هنگام بازگشت از شام، در رؤيـايي مـي            شده  
وقتي عثمـان بـه مكـه       . »در مكه ظهور كرده است    ) ص(كه احمد اي خفتگان بشتابيد    «: گويد  مي
در . شود واسطة اين رؤيا به خدمت ايشان رفته و مسلمان مي رسد با آگاهي از نبوت پيامبر به        مي

الاسلام است و پـيش از ورود بـه خانـة ارقـم      سعد آورده است كه او قديم       ادامة اين روايت ابن   
  ). 1/80: 1363؛ جوزجاني، 3/45: 1374سعد،  ابن(مسلمان شده است 

ــار آن    ــامبر و در كن در روايتــي ديگــر تــلاش شــده جايگــاه برجــستة عثمــان در نگــاه پي
در منـابع تـاريخي     . اش براي جامعة اسلامي در دوران ابوبكر به تصوير كشيده شود            خيرخواهي
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نـان بـراي    آمده در دورة ابوبكر قحطي شد و كاروان عثمان با بار گندم وارد شـهر شـد، بازرگا                 
خريد گندم و پخش آن در ميان اهالي مدينه به عثمان رجوع كردنـد و از او خواسـتند كـه هـر                    

اما عثمان از فـروش     . ها خريدار گندم هستند     ها مشخص كند كه آن      خواهد براي گندم    قيمتي مي 
. دآن به بالاترين قيمت پرهيز كرد و همة بار خود را براي رضاي خدا بين مسلمانان تقسيم نمو                 

پيامبر را در خواب ديدم كه بر مادياني ابلق         «: است  عباس رؤيايي نقل شده       در همين شب از ابن    
گفتم يا  . راند  اي از نور او را پوشيده است، نعليني از نور بر پايش و به تعجيل مي                 نشسته و هاله  

اي داده    هعفـان صـدق     بـن   عباس، عثمان   اي ابن : روي؟ گفت   شتابي و به كجا مي      االله چرا مي    رسول
اي كـه     است و خداي تعالي آن را قبول كرد و عروسي در بهشت به او داده است بـدان صـدقه                   

  ). 33: 1361خرگوشي، (» كرده است و ما را به عروسي خوانده است
  

  رضايت پيامبر از خليفة مقتول در رؤيا. 1
در ايـام   «: گويـد   راوي مي . به حضور عايشه در ماجراي قتل عثمان است         از ديگر رؤياها، مربوط   

عثمان به خواب ديدم كه مردي زمامدار امور بود بر بستر خويش بيمار و به نزديك سر او زني                   
كردند   رفتند و قصد وي داشتند، اگر زن، كسان را بازداشته بود بس مي              بود و كسان سوي او مي     

كردم  ان نقل ميمن اين خواب را در سفر و حضر براي كس. اما نكرد و بيمار را گرفتند و كشتند
دانستند كه چيست و چون عثمان كشته شد از غـزا بـاز               كردند و تعبير آن را نمي       كه شگفتي مي  

  ) .6/2412: 1375طبري، (» !گشتيم كه خبر يافتيم و ياران من را گفتند تعبير خواب تو مي
 در تعبير اين خواب منظور از زن يادشده عايشه است و به عدم حمايـت عايـشه از عثمـان                   

از . يافـت   كـرد، نجـات مـي       كند كه اگر آن زن مداخله مـي         بودن خليفه اشاره مي     گناه  باوجود بي 
دهد خليفه پشتيبان غازيـان بـوده و          گشته است كه نشان مي      طرفي راوي اين رؤيا از غزا باز مي       
  .اند مجاهدان اسلام عثمان را قبول داشته

يي از خواب عثمان به نقـل از همـسر او           ها  شدن عثمان روايت    دار و واقعة كشته     دربارة يوم   
كه پيامبر به     است و آن اين       وجود دارد كه در تمام منابع يك عبارت مشترك به كار گرفته شده              

اين عبارت مشترك جايگاه ويـژة او نـزد پيـامبر را            . » كرد  نزد من افطار خواهي   «: اند  عثمان گفته 
ر اين باره از نائلـه همـسر عثمـان نقـل كـرده              سعد روايتي د    عنوان نمونه ابن    به. دهد  بازتاب مي 

اي : گفـتم . اين قـوم مـرا خواهنـد كـشت        : عثمان اندكي خوابيد و چون بيدار شد گفت       «: است
: گفتنـد . پيامبر، ابـوبكر و عمـر را در خـواب ديـدم           : گفت. اميرمؤمنان هرگز چنين نخواهد بود    
: 1374ابن سعد،   (» گشود  خواهيات را پيش ما       امشب روزه : امشب روزه پيش ما بگشا يا گفتند      

  ).64 و 3/45
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مـن از رسـول خـدا دوش در خـواب           «: سعد دارد   اعثم نيز روايتي نزديك به روايت ابن        ابن
اگر با ايشان بجنگـي بـر ايـن         . اي عثمان اين قوم قصد كشتن تو را دارند        : شنيدم كه مرا فرمود   

شـوي روزه بـه نزديـك مـن         قوم ظفريابي و اگر تن دردهي و به قضاي باري سـبحانه راضـي               
). 378: 1372اعـثم،   ابن(» خواهد كه در خدمت مصطفي روزه گشايم گشايي و دل من چنان مي   

؛ 490: 1361؛ خرگوشـي،    6/2273: 1375طبـري،   . هاي مشابه اين مـضمون نـك        براي روايت (
  ).9/297: 1371اثير،  ؛ ابن3/601: 1373بلعمي، 

االله خواهـد بـود كـه نـشان از       كه افطار را نزد رسول در اين رؤياها به عثمان نويد داده شده       
اين نشانه حاكي از آن است مخالفان عملـي را          . تأييد عملكرد عثمان و رد اقدام مخالفان اوست       

هـا ابـوبكر و    ديگر آن كه در يكي از روايت. است اند كه مورد پذيرش پيامبر نبوده  مرتكب شده 
هـا    دهد هر سـه آن      شده به نوعي تلاش دارد نشان         قلعمر همراه پيامبر حضور دارند و رؤياي ن       

است كـه     همچنين لحن مشفقانة پيامبر در مواجهه با عثمان نكتة ديگري           . پشتيبان عثمان هستند  
ها بدون استثنا پيامبر ادبياتي بـا چاشـني رضـايت و تأييـد                بايد بدان توجه كرد؛ در همة روايت      

هـا    حتي در برخـي از آن     . دهد   در زماني نزديك را مي     به عثمان دارد و به او وعدة ديدار         نسبت  
كلمات چنان تصوير شده كه عثمان حق انتخاب دارد و او مـرگ، درواقـع ديـدار بـا پيـامبر را                      

  . كند انتخاب مي
در ايـن روايـت كـه بـه نظـر           . يك روايت هم متعلق به بعد از فوت عثمان در دست است           

 است، تـلاش گرديـده نقـش و ردپـاي او و احتمـالاً                نقل شده  ربيعه  ازسوي بازماندگان عامربن  
تاريخ روايت به چند روز بعد از قتل عثمـان          . هايش از ماجراي قتل عثمان پاك شود          اي    قبيله  هم

ربيعه از صحابة پيامبر كه در جنگ بدر نيز حضور داشته، در هنگامة سـتيز                 عامربن«: گردد  بازمي
بينـد كـه كـسي پـيش او آمـده و              شـب در رؤيـايي مـي      با عثمان و اعتراض به او، بعد از نماز          

طور كـه بنـدگان صـالح         برخيز و از خداوند بخواه كه تو را از فتنه در پناه گيرد همان             : گويد  مي
. او برخاست نماز خواند و آن حاجت خواسـت و بيمـار شـد             . گيرد  خود را در پناه خويش مي     

مـرگ او چنـد روز بعـد از قتـل     . وردنـد اش را بيـرون آ  بعد از آن در خانه بستري شد تا جنازه     
وضوح شورش عليه عثمان را فتنه و بـرخلاف           كه به ) 3/325: 1374سعد،    ابن(» عثمان فرارسيد 

 .است مصالح اسلام توصيف كرده 

به رؤياهاي عثمان دوازده روايت اسـت كـه تحـت چهـار عنـوان قابـل                   هاي مربوط   روايت
آوردن عثمان، يك روايت دربـارة قحطـي مدينـه و             دو روايت دربارة اسلام   . بندي هستند   تقسيم

از ايـن  . انفاق گندم، هشت روايت دربارة قتل عثمان، يك روايت مربوط به بعد از وفات عثمان         
در . الهـوايي معـروف اسـت       سعد ثبت شده كه به عثمـان        دوازده روايت چهار روايت توسط ابن     
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به بعد از وفات      جز روايتي كه مربوط      به هاي مربوط به عثمان نام پيامبر آمده است         تمامي روايت 
  . اوست

هايي كـه در برخـي منـابع تـاريخي و حـديثي، او را                 ها عثمان برخلاف داده     در اين روايت  
اي اسـت كـه خداونـد،         اند، خليفه    دفاع تصور كرده    قابل ريغاي     و با كارنامه   گذار  بدعتحاكمي  

االله    منزلتـي ويـژه نـزد پيـامبر دارد و رسـول            شـأن و  . كنند  پيامبر و شيخين مكرراً او را تأييد مي       
مند اوست؛ اين علاقه تا حدي است كه حتي روز قتل عثمان پيامبر منتظر اوست                 شدت علاقه   به

در همين چهارچوب عملكرد او بـرخلاف نظـر معترضـاني كـه بـه قـتلش            . تا با وي افطار كند    
داري  دليـل حكومـت   رساندند، مورد حمايت و مقبول حضرت رسـول واقـع شـده اسـت و بـه      

شـود و     رو مرگ او بعدها به شهادت تعبير مـي          ازهمين. شود  مطلوب به او وعدة بهشت داده مي      
ها مورد انتقاد شديد بوده، در گذر زمان بـه منبعـي بـراي                ها و بدعت    دليل تبعيض   عثماني كه به  

خلفـاي  به الگويي آرمـاني بـراي       ) ذيل مفهوم عصر طلايي خلفاي راشدين     (مشروعيت و حتي    
ها تطهير عثمان و القاي ايـن خـط        ترين نكته در اين روايت      مهم. گردد  اموي و عباسي تبديل مي    

انـد و قتـل عثمـان مـورد تأييـد پيـامبر               فكري است كه معترضان عليه او سخت در اشتباه بوده         
  .نيست

  
  گيري نتيجه

شده از ابوبكر، عمـر     هاي رسيده از منابع تاريخي، تعداد رؤياهاي نقل           ها و روايت    طبق گزارش 
هاي نقل شده را كه به نحـوي          مجموعه اين روايت  .  و شش روايت است    بر هفتاد و عثمان بالغ    

مـابقي  . بندي كرد   توان در سي و يك محور اصلي معنايي دسته          ، مي اند  ارتباطبا موضوع رؤيا در     
رهـاي معنـايي در     بيشترين محو . ها نيز با تعابير متفاوت، بازنمايي همين محورها هستند          روايت
در (هاي ثبت شده براي رؤياها در وهلة اول متعلق به عمر بـا سـيزده رؤيـاي محـوري                      روايت

) در قالب بيست و چهار روايت     (پس از آن ابوبكر با پانزده رؤياي محوري         ) قالب چهل روايت  
  . است) در قالب دوازده روايت(و در آخر عثمان با سه رؤياي محوري 

ا چند نكتة اساسي و مهم قابل طرح است؛ اول اين كه بـه نظـر اغلـب                در باب كليت رؤياه   
. كننـد  اي حساس در آينده را ترسـيم مـي   اند يا برهه اي حساس روايت شده   اين رؤياها در زمانه   

اين نشانه، حكايت از اهميت رؤيا در نظام فكري خلفاي نخستين و اهتمام و اعتقاد جدي آنان                 
به بياني ديگر به نظر رؤيـا،       . ثيرگذاري بر افكار عمومي جامعه دارد     به كاركرد تبليغي رؤيا در تأ     

گـر كارآمـدي بـراي دوران گـذار و تثبيـت خلافـت و                 در نظرگاه خلفاي نخستين ابـزار اقنـاع       
در ايـن رؤياهـا خلفـا مـورد تأييـد خـدا و پيـامبر او             . ديني آنان بوده است   -مشروعيت سياسي 
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نان رقم خـورده كـه بايـد بـه ارادة خـدا پـذيراي               هاست و مشيتشان چ     هستند، خلافت حق آن   
  .و رهبر توسعه و اعتلاي جامعة اسلامي باشند) با قبول خلافت(ها  سختي

فلـذا در   . خلفاسـت » تبيـين مـشروعيت   «نظر نقطة كانوني نقل اين رؤياها         با اين تفاصيل به   
.  سياسي نهفتـه اسـت     اند، اهدافي   هندسة فكري جرياني كه بر كورة تبليغ اين قبيل رؤياها دميده          

اين گفتمان تلاش داشته از خلفا تـصويري الـوهي و آرمـاني ترسـيم كنـد كـه دنبالـة رسـالت                       
در ايـن   . االله هستند و هدفشان از ادارة امور جامعـة اسـلامي، سـعادت مـسلمانان اسـت                  رسول

 ب ضمن تبيين صلاحيت و مشروعيتشان، با كـس اند بر آنبا روايت رؤيا  ثلاث خلفاي برساخته،
مـردم را بـا      االله اقداماتشان را نيز توجيه كرده و توسعه دهنـد و درنهايـت تـودة                رسول تأييدات

 ـد  خواببه تعبيري ديگر اهل قدرت و سياست، از         . گفتمان حاكميت همراه سازند     و تعبيـر    دني
گـرفتن از عـالم قـدس و درنهايـت            عنوان حالتي براي برقـراري بـا مبـدأ غيـب و الهـام               آن، به 

  . اند ها و اقداماتشان، سود جسته نمودن تصميم ماورائي
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Abstract 
The interpretation of dreams has always been of interest to societies, especially 
rulers, in various historical periods in order to predict events and providing 
information about the fate of people. Among Muslims, dreams and their 
interpretation are considered a divine science that can have a significant impact on 
the individual, social, and political life of societies. One of the periods in which 
Muslim rulers paid attention to dream narration and interpretation is the era of the 
Three Caliphs. By examining and analyzing the content of dreams narrated by the 
first caliphs of Islam, an attempt is made to show that these dreams were narrated by 
the apparatus of power with specific aims and motives. On this basis, the main 
question is how and with what themes the institution of power used dreams to 
legitimise the discourse of the caliphate, especially in the political and religious 
spheres. The dream was narrated by religious leaders, especially the Messenger of 
Allah, about caliphs or their relatives, with themes such as the resemblance of the 
new rulers of Islamic society to the Prophet, justification of their actions and their 
approval by the Prophet, gaining the support of the people, etc., with the aim of the 
justifying the political legitimacy of the caliphs and promoting their legitimacy. The 
central signifier of the dreams pursues political goals in an attempt to establish the 
legal status of the caliphs as the rightful successors of the prophet in the public. The 
method of this research is descriptive-analytical and uses a library method of data 
collection.  
 
Keywords: Dream, Messenger of Allah, First Islamic Caliphs, Succession, 
Legitimacy. 
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